
  
  
  

   قرآن كريم علم و دين در پرتو روش تفسير موضوعي ـ علمي
  )كاربرد آن در اقتصاد(

  
  ∗نيا علي اصغر هادويدكتر 

 
  چكيده

خود را بر اسلوب تفسير ترتيبـي محـدود         ،   تفسيري ةحجم وسيعي از گنجين   
 هـاي   موضـوع  ة در بـار   اسلوب تفسير موضوعي نيز غالباً    ،  در گذشته . ستا   نموده

شهيد صدر به عنوان مبتكر و طـراح        .  مورد استفاده قرار گرفته است     درون قرآني 
در ايـن   .  تفسير قرآن كـريم بيفزايـد      ةگرا توانست بر گستر      برون  تفسير موضوع 

  :تلاش شده است كه در موارد ذيل گامي به پيش برداشته شود، مقاله
هت بندي آن ج    گرا و رتبه    استخراج مراحل مختلف تفسير موضوعي برون        .الف

  . رود كار مي آشكارسازي منطق خاصي كه در اين روش به
بـر خـلاف   (گرا    برون ي تفسير موضوع   توجه و تأكيد بر اين نكته كه اساساً        .ب

، گردد جا مطرح مي گونه كه در اين آن، )گرا تفسير ترتيبي و تفسير موضوعي درون    
   .تقابل طرح اس)  يك اسلوب تفسيريو نه صرفاً(به عنوان يك روش فهم 

بـا تكيـه بـر      ،  گرا  شود كه روش تفسير موضوعي برون       جا تلاش مي    در اين  .ج
توان گفت كه روش مزبور به عنوان يـك           اما مي . مباني تفسيري قرآن مطرح گردد    

  . شده استروش فهم از تمامي متون اسلامي از جمله روايات در نظر گرفته 
به نظر  ،  باشد  را مي گ  اگر چه مبتكر روش تفسير موضوعي برون      ،   شهيد صدر  .د
رسي بـه علـوم      امكان دست «آورد اين روش يعني      ترين دست  رسد كه به مهم     مي

 بلكه شايد بتوان گفت كه ايشان با تكيه بر برخي مباني             اند؛ نظر نداشته ،  »اسلامي
علـم  ،  هـاي اسـلامي      بتوان از آمـوزه    اند كه اساساً    منكر اين امر گرديده   ،  فلسفي

   .ين مقاله در باره امكان مزبور سخن مي گويد ا.اسلامي را كشف نمود
  و گـرا   تفـسير موضـوعي درون     -3  تفسير ترتيبـي     -2  قرآن كريم  -1 : كليدي هاي  هواژ
 تقسيم كار -6    جامعيت و خاتميت   -5    تفسير علمي -4   گرا  برون

                                                 
  استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ∗

 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز
 50-21صفحات ، 25پياپي 

  1386  زمستان

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Ser. 25, Winter 2008  



22  فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز

 مقدمه. 1
در . اسـت هاي اساسي در قرون معاصـر بـوده           چگونگي تعامل علم و دين يكي از پرسش       

اي در    كـه منـابع شـناخت حـسي بـه گونـه           اسـت   معارف انساني   اي    دستهعلم  ،  اين پرسش 
دين آن دسته از معارف بشري است كه منبع ماوراي طبيعي           ،  گيري آن دخالت داشته     شكل
جا كه پاسخ مبتني بـر ديـدگاه سكولاريـسم و جـدايي              از آن . در تحقق آن نقش دارد    ،  وحي

، بـرآورده سـازد   ،   علـوم انـساني    ةبه ويژه در گستر   ،  ت نياز بشريت را   دين از دنيا نتوانسته اس    
يكـي  . مسيرهاي ديگري را بپيمايند   ،  اند براي پاسخ به اين سؤال       انديشمندان درصدد برآمده  

هاي تفسيري است كه در هنگام برداشت         تجديد نظر و ايجاد تحول در روش      ،  از اين مسيرها  
سترش روش علمي در تفسير قرآن كريم نيـز در          گ .شود  يها استفاده م   از آيات وحياني از آن      

اين روش در گذشته مورد نقدهايي قرار گرفتـه       . گردد  اي بازمي   به چنين زمينه  دوران معاصر   
 تـا    ديگري نگريسته شـود ةروزن از ،تلاش بر اين است كه به روش مزبور       ،  در اين مقاله   .است

ايـن  ، باشـد  اين مقاله به دنبـال پاسـخ آن مـي        بنابراين پرسشي كه     .نقدهاي مزبور را برنتابد   
 مـساعدي  ةزمين، با مطالعه متون ديني، است كه آيا روشي وجود دارد كه بتوان از طريق آن   

 چيـست و    )آنو غير فلسفي    فلسفي  (هاي    فرض  را براي تعامل علم و دين فراهم نمود؟ پيش        
  باشد؟ چگونه قابل اجرا مي

معرفـي   .اسـت شـده    پرداختـه     علمـي  -موضـوعي   تفسير  ابتدا به معرفي اجمالي روش      
 كلامي كه روش مزبور مبتني بر آن        -طرح برخي مباني فلسفي   از طريق   ،  روشاين  تفصيلي  

پـيش   منطقي لازم را براي درك بهتـر         ةاين مباني زمين  ،  در واقع . ميسر گرديده است  ،  است
 د ديگـري كـه باي ـ  مسير. كند فراهم ميرا جايگاه اين روش تفسيري هاي اساسي و نيز    فرض
است؛ زيرا در اين صـورت اسـت كـه          مروري گذرا بر مباني تفسيري      ،  اين منظور پيمود  براي  
عـلاوه   .مورد مطالعه قـرار داد ، هاي تفسيري توان اهميت اين روش را در كنار ديگر روش         مي

  مستندات اين روش مطالعـاتي     ةمسير مناسبي براي ارائ   ،  هاي تفسيري   تكيه بر آموزه  ،  بر اين 
هـاي ديگـر       مطرح شده از ويژگي     جهت تأكيد بر اين نكته كه روش      ،  در مرحله بعد  . باشد  مي

بـه تبيـين      ،  باشـد   و تنهـا يـك اسـلوب تفـسيري نمـي           هاي مطالعاتي برخوردار اسـت      روش
يكـي از   ،   در پايـان   .پرداختـه اسـت   ،  هاي روش مزبور با تكيه بر مبـاني مطـرح شـده             برتري
بـه عنـوان    ،   علمـي  -با توجه بـه روش موضـوعي      ،  »تقسيم كار «يعني  ،  اقتصادي هاي موضوع
  .مورد بررسي قرار گرفته استنمونه 
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   علمي–معرفي اجمالي روش تفسيري موضوعي . 2
  تفسير موضوعي ـ علمي به عنوان يك روش تفسيري. 1. 2

كـه در  ،  عناصر اصلي موضوع خودةفقط از جهت ارائ، هاي علمي   به تحليل ،  در اين روش  
 احكامي كـه علـم در   دربارةاعتماد گرديده و ، باشد ها مي اين نوع تحليل اساسي مسألة،  واقع
اي بـين      مقايـسه  يمحقق با نگاه  . شود   ترديد نگريسته مي   ةبا ديد ،  نمايد  ها مطرح مي    آن ةبار

در به دنبال قضاوت صـحيح      ،  چه در علم مورد بحث مطرح گرديده است        نگرش وحياني و آن   
و » تنقـيح موضـوع  « علمـي تنهـا جهـت    هاي هنظري، به عبارت ديگر  . اشدب  موضوع مي زمينة  

هاي مزبور بـه      پرسش،  گيرد و پس از آن      مطالعه قرار مي   مورد» هاي اصلي   استخراج پرسش «
از ،  با انتخاب ايـن روش    ،  بدين ترتيب . گردد  ها رديابي مي   آيات قرآني عرضه شده و پاسخ آن      

فاصـله گرفتـه    ،  »جامعيـت بـه معنـاي حـداكثري       «و نيز   » تطبيق و تحميل معاني    « چالش
  .خواهد شد

  گيري تفسير موضوعي ـ علمي  مراحل شكل. 2. 2
 مراحل تحقق اين روش تفسيري نيز بايد گفت علاوه بر مراحل عمومي ذكر شده ةدر بار

  :لازم است اين مراحل نيز تحقق يابد، براي هر تفسير موضوعي
   نيازهاي جامعه؛ ترين تعيين موضوع با توجه به مهم -
   موضوع؛دربارةعلمي گوناگون هاي  هها و نظري  ديدگاهةمطالع -
كـشف روابـط    ( كشف ساختار عناصر اسـتخراج شـده         واستخراج عناصر اصلي موضوع      -

  ؛ )حاكم بر عناصر مزبور
هاي اصلي مربوط به هر يك از عناصر استخراج شـده و ارتبـاط بـين       شناسايي پرسش  -

  ها؛  آن
هاي روشن و صريح  در   يابي به پاسخ   ها به آيات قرآني و دست       ر يك از پرسش    ه ةعرض -

  اين باره؛
   قرآني پيرامون موضوع؛ةدست آمده و طرح نظري ههاي ب ساختاربندي پاسخ -
  

   كلامي-  مباني فلسفي. 3
تعيـين  ،  تواند در تبيين جايگاه منطقـي يـك روش علمـي مـؤثر باشـد                از اموري كه مي   

 برخـي   طـرح ،  روش مورد نظر  با  اجمالي   آشنايي از   پس .باشد  آن مي اسي  هاي اس   فرض  پيش
 مـساعدي بـراي بررسـي       ةزمين  ،  استمبتني  ها    بر آن كه روش مزبور     كلامي   -مباني فلسفي 

  :كند فراهم ميرا آن هاي  فرض پيشتفصيلي 
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  علم و دين . 1. 3
ترين موضـوع در      يكليداي است كه برخي آن را         گونه   علم و دين به    ةاهميت تعيين رابط  

 علمـي   ة پيـشين  ة با مطالع ـ  .)13 :ص،  10 و   55: ص،  61( اند   بشريت دانسته  سرنوشت آيندة 
هـاي بـين علـم و ديـن           توان گفت قرن هفـدهم منـشأ مناسـبات و درگيـري             مي،  اين بحث 

 در .)8-4: صص، 60( باشد؛ زيرا پيشرفت علوم طبيعي در اين دوره بسيار زياد بوده است            مي
 انـسان بـا طبيعـت       ة خداوند با طبيعت و رابط ـ     ة رابط ةدربارها    انداز  چشم،  ها شرفتاثر اين پي  

  .)17: ص، 10(دگرگون شد 
سـبب گرديـد بحـث      ،  كه در اين قـرن حاكميـت داشـت        ،  گرايي  رسد طبيعت   به نظر مي  

علوم دين و    ةرابط" منحصر گرديده و از      "علوم طبيعي دين و    ةرابط" به   " علم و دين   ةرابط"
اي   به گونـه  ،   اين انحصار تأثير خود را تا دوران معاصر حفظ نموده است           .فلت شود  غ "انساني

علـوم  ، مراد از علـم ، اند به رشته تحرير درآمده،  علم و دينةكه در اكثر نوشتارهايي كه دربار 
، از سوي ديگـر   . )9: ص،  10(طبيعي است و كمتر از علوم انساني حرفي به ميان آمده است             

مـراد  ، باشد فرهنگ غرب مي،  در اين دوران علم و دينة رابطةمسأل تكوين  جا كه بستر   از آن 
، بـه همـين خـاطر   . )همـان (بوده است ) و نه اديان آسيايي(مسيحيت ،  اولةاز دين در درج   

  .هاي اسلامي توجه نشده است  به آموزهمعمولاً
، عـارض ت: توان گفت چهار ديدگاه اصلي در اين باره مطـرح شـده اسـت               مي،  طور كلي   به

سـتيز  ،  بهتـرين مثـال بـراي ديـدگاه اول        ). وحـدت (و همبـستگي  ) گفتگو(تعامل  ،  استقلال
بـا تعـديل ايـن      . باشـد   گرايان افراطي قرن هفدهم مي      كيش كليسا و تجربه     گرايان سخت   نص

، 61  و  53-50:صـص ،  3(سه ديـدگاه بعـدي شـكل گرفتـه اسـت            ،  هاي بعد   هديدگاه در دور  
  .)56-50:صص

توان ديدگاه مناسبي را مطرح كرد كه بـا تعـاليم    مي،  علوم انسانيةدرباررسد   به نظر مي  
بلكـه بـه    ،  هـاي مـستقل     زندگي نه به صورت بخـش     ،  در اين ديدگاه   .اسلامي سازگارتر باشد  

هـر دو  ) علم و الهيات، تر و به عبارت دقيق(صورت يك كل در نظر گرفته شده و علم و دين       
سـازگار  ،  ها در نهايت   آوردهاي آن  دست،   اگر موفق شوند    لذا ؛در مقام تبيين اين كل هستند     

  .  ما در داشتن فهم كامل نياز به هر دو داريمبنابراين  .شوند مي
توان گفت تعاليم وحياني و علوم انساني هر دو بـه           با توجه به همين ديدگاه است كه مي       

 دومـي در جهـت      اولي بـه دنبـال هـدايت انـسان و         . اند  ه  يعني انسان توجه كرد   ،  يك موضوع 
 هـدايت انـسان مطـرح       ةهاي ديني كه دربـار      بسياري از گزاره  . دارد  شناخت انسان گام برمي   

اي پرداخته است كه در سـعادت انـسان    هاي بايسته بيني و ارزش به تعيين جهان ،  شده است 
هاي اساسي علوم انـساني       فرض  تواند در تعيين برخي پيش      ها مي   اين گزاره . آفرين است   نقش
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 ةدر گرو قـضاوت دربـار     ،  سعادت انسان كه هدف اديان الهي است      ،  از سوي ديگر  .  باشد مؤثر
باشد كه علـوم انـساني در تبيـين عناصـر اصـلي ايـن                 پيرامون انسان مي    هاي برخي موضوع 

مسيري براي  ،   علمي -روش تفسيري موضوعي  . برخوردار هستند خاص  از اهميت   ،  ها موضوع
  .باشد تحقق اين راهبرد مي

  تفاوت علوم تجربي و انساني. 2. 3
گيرى كه در دوران رنـسانس و پـس از آن در علـوم طبيعـى آشـكار                هاى چشم  پيشرفت

 تجربـى كـه در      -اين تمايل را در بين دانشمندان ايجاد نمود كه همان روش قياسى           ،  گرديد
وجـه  امـا بايـد ت    . در علوم انسانى نيز مورد استفاده قرار گيـرد        ،  شود علوم طبيعى پيموده مى   

جا بـه دو مـورد      در اين . هاى آشكارى وجود دارد    داشت كه بين علوم انسانى و طبيعى تفاوت       
 :گردد اشاره مى، باشد كه با مباحث آينده مرتبط مى، ها  تفاوتآن

گيرد كه بر محـور علـت و    جو در علوم طبيعى بر اساس مقولاتى شكل مى و  جست .الف
 و بايـد    يستمحدود شدن به چنين مقولاتى صحيح ن      اما در علوم انسانى     . زند معلول دور مى  

ى كـه رفتـارگران اتخـاذ       .  افراد را مورد توجه قرار داد      يها  تها و ني   انگيزه جهان بينـى خاصـ
 ، 31( بخـشد  ها هستى مى   بخشد و در عينيت به آن      معنا و مفهوم مى    ها نمايند به موضوع   مى
  .)36و  64

تواننـد از طريـق      مـى ،  كننـد  سانى را مطالعه مى    پژوهشگران علوم انسانى كه افعال ان      .ب
، بـه همـين دليـل   . شان است هايى قرار دهند كه مورد مطالعه  خود را به جاى انسان    ،  دلى هم

هـاى    نظريـه  ئـة تـأثير بـسزايى در ارا     ،  شخـصى پژوهـشگران   و  تعبيرها و تفسيرهاى ذهنـى      
يك فرد از زندگى مـادى و       هاى    اما صرف نظر از چگونگى تأثيرپذيرى انديشه       .گوناگون دارد 

 ة بـراى تعيـين محـدود      يبايد پذيرفت كه جهان بينى يك پژوهشگر معيار مهم ـ        ،  طبقاتى او 
 ايـان بـاربور  ، به همـين خـاطر    .باشد  نظرات علمى در علوم انسانى مى      ةتوانمندى وى در ارائ   

بـه علـوم   جـا   و از آن ، لوم اجتماعيعطور كه از علوم طبيعي دورتر و به      همين« :معتقد است 
هـايي هرچـه      بـه شـيوه     ،  بينيم درگير شدن شخـصي داننـده        مي،  شويم  تر مي  انساني نزديك 

در ،  اننده يا ذهن عالم   دجا   در اين . گذارد  تر بر روند پژوهش تأثير مي       تر و تعيين كننده     قطعي
آورد و سـبق ذهـن و         قضاوت شخصي بيشتري به  عمل مي      ،  ها  يابي و تعبير داده   زار،  انتخاب
 .)51:ص،59و221:ص (»گذارد هاي او اثر مي هاي او به نحو شديدتري بر ساخته نديشيا پيش

در تأثيرپـذيري از     رسـد علـوم انـساني       هاي فوق است كه به نظـر مـي          تبا توجه به تفاو   
هاي مزبور به دنبال هـدايت بـشر          ند؛ زيرا آموزه  از قابليت بيشتري برخوردار   ،  هاي ديني   موزهآ

هـا موضـوع تحقيـق در علـوم          تي هم در رفتارگراني كه رفتارهاي آن       چنين هداي    و باشند  مي
 و هم در انديشمنداني كه بـه دنبـال تبيـين علمـي از رفتارهـاي                 استمؤثر  ،  انساني هستند 
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تـدوين و گـسترش     تعاليم ديني بـراي     بيني نمود كه      توان پيش    مي از اين رو  . انسان هستند 
 روش تفـسيري    .بيـشتري برخـوردار اسـت      قابليـت از  ،  علـوم انـساني    ة گـستر  علم ديني در  

  .روش مناسبي براي تحقق اين امر مهم است، موضوعي ـ علمي
  جامعيت و خاتميت. 3. 3

ترين مباني دين اسـلام بـراي         تواند به عنوان مهم     مي» خاتميت«و  » جامعيت«دو عنصر   
عيـت  جام« پيرامون  . علمي در نظر گرفته شود     -تبيين جايگاه منطقي روش تفسير موضوعي     

  ). 6: ص، 23( حداكثري و اعتدالي، حداقلي :سه ديدگاه عمده وجود دارد» قرآن كريم
نماينـد     آيـاتي كـه ادعـاي جامعيـت را مطـرح مـي              ديدگاه اعتدالي مدعي آن است كـه      

هاي بـشري   ند كه قرآن كريم قابليت رفع تمامي نياز     ا  ناظر بر اين مطلب   ،  در واقع ،  )87/نحل(
از طريق تبيـين     را دارد؛ چنين هدايتي      مندانه  به يك زندگي سعادت   ها   هدايت آن مربوط به   

 هـا را بـه عهـدة    هـاي آن    فروع و شاخه    و معمولاً  يابد  سامان مي هاي اين نيازها      اصول و ريشه  
   1.ها سپرده است تدبير و تعقل انسان

كه مبتني بـر برخـي از آيـات قـرآن كـريم             » خاتميت اسلام «فرض    پيش،  از سوي ديگر  
 همين مبناي كلامـي     ة به پشتوان  .آورد  گيري زماني را به ارمغان مي     فرا  ،  )40/احزاب (دباش  مي

جـويي و      پوينـدگي و اصـلاح     ةهـاي انديـش     تفـسير موضـوعي توانـست بـر شـاخه         است كـه    
، رشـد علـوم بـشري     . به ثمـر بنـشيند    ،  جوانه زده ،  طلبي عالمان دين در قرن چهارده       تكامل

پيـشرفت تكنيـك و امكانـات       ،   اجتمـاعي اسـلام    -علمـي هـاي    تلاش براي نماياندن ديدگاه   
چنـين فراينـدي   . باشـند  آوري به تفسير موضـوعي در ايـن قـرن مـي     از عوامل روي ،  تحقيق

  .پناه ببرند» روش علمي«موجب شده است كه برخي از انديشمندان به چنين  هم
فـرض    يشمبتني بر دو پ   ،  روش معرفي شده در اين مقاله     ،  توان گفت   مي،  به طور خلاصه  

، هاي بـشري  نيازهاي اين تعاليم به   پاسخ  پويايي وفراگيري موضوعي تعاليم اسلامي     ،  اساسي
  .باشند است كه جامعيت و خاتميت تأمين كننده اين دو مي

  
  مباني تفسيري. 4

، هاي تفـسيري   برخي آموزه بهگونه    از طريق پرداختن اختصار      جا تلاش شده است    در اين 
،  در واقع  .به عنوان يك روش تفسيري آشكار شود      ،   علمي -سير موضوعي آوري تف   بداعت و نو    

   .اين بررسي نشان خواهد داد كه روش مزبور از چه جايگاه و اهميتي برخوردار است
  پذيري آن  تفسير و آسيب. 1. 4

به برخي از     ابتدا  ،   علمي -مناسب است كه براي نشان دادن برتري روش تفسير موضوعي         
س سـپ ،  كه ممكن است بر هر گونه تفسيري سايه افكنـد         پرداخته شود   ي  هاي احتمال   آسيب
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با توجه به تعاريف ارائـه شـده        . تابد  ها را برنمي    اين آسيب ،  معين شود كه چگونه روش مزبور     
يكـي از عناصـر مـشترك    ، »زدودن ابهام«توان گفت   مي،  »معناي اصطلاحي تفسير   «ةدر بار 

، 1 ج،  44 ؛47 :ص،  29 ؛19: ص،  14 ؛ 5 :ص،  8 ؛13:ص،  74( باشـد   هـا مـي    بسياري از آن  
ــاطر )4:ص، 1ج، 42 و 1190:ص، 2 ج، 38 ؛39: ص ــين خ ــه هم ــده ، ؛ ب ــسمت عم اي از  ق

و يـا  »  بين لفظ و معنـا تصور رابطة«ة گردد به ارائ مطالبي كه در تفاسير كنوني مشاهده مي  
لازم بـين   «عـاني   اختصاص يافته است كه درصدد زدودن ابهام از م        » ها  تصور برخي واسطه  «

» لازم غيـر بـين    «هـايي كـه از سـنخ          مـدلول  .2هستند» بين لازم غير «يا   و» بالمعني الاعم 
ايـن   .نمايد  قرآن با دلالت پنهاني آن را دنبال مي    ةباشند كه آي    بياني از يك معنا مي    ،  هستند
نـزول نيـاز    انحصار در شـأن     پرهيز از   گرايي و     نگري و اجتناب از ظاهر       به تعمق و ژرف    معاني
گونه كه در   به ويژه آن  ،   در آينده خواهيم ديد كه تفسير موضوعي       .)397 :ص،  1ج،  24( دارد
  . باشد گونه معاني مي  روش مناسبي براي كشف اين، شود جا معرفي مي اين

، در معرض دو خطر عمـده    » تفسير«توان دريافت     در يك نگاه اجمالي مي    ،  از سوي ديگر  
دور از «هـايي چـون    نظريـه . قرار گرفته است  ،  »تفسير به رأي  « و   »گرايي افراطي   نص«يعني  

گرايي   نص«كه منجر به    ،  »)ع(انحصار فهم قرآن به معصومين    «يا  » دسترس عقل بودن قرآن   
 حل مشكلات انـسان و اجتمـاع بـه          صلي جز كنار زدن قرآن از صحنة      حا،  گردد  مي» افراطي

هـر  ،  ا هـشدار از امكـان مهجـور مانـدنش         آورد و اين امري است كه قرآن كريم ب          همراه نمي 
راهكار مناسبي براي ،  علمي-روش تفسير موضوعي . انديشمندي را از آن برحذر داشته است      

  .باشد اجتناب از اين هجران مي
اسـتناد  «،  »استناد معاني بدون ارائه دليـل و برهـان        «در اثر عواملي چون     ،  اما خطر دوم  

ر حتمالي برخي معاني كه دليل عقلي يـا نقلـي معتب ـ          اسناد ا «،  » جدي متكلم  ةمعاني به اراد  
كوتاهي در  «،  » آن را اراده نكرده است     حتماً،   مورد نظر  وجود دارد كه متكلم در خصوص آية      

و   » باشـد   اگر چه در واقع صـحيح مـي       ،  تحقيق پيرامون صحت اصل مطلب استناد داده شده       
بـه وجـود    »  اثبات اراده متكلم   اما بدون تلاش جهت ارائه راهي براي      ،  استناد معاني صحيح  «

كه ) 70-69:صص، 1ج، 74 و 87 -75 :صص، 3ج، 42 ؛190 -175 :صص، 1ج، 17( آيد مي
بـه ايـن ضـوابط      ،  ط لازم براي  تفـسير قـرآن       يست به عنوان شرا   لازم ا ،  جهت اجتناب از آن   

، »ربدر نظر گرفتن قواعد ادبيات ع     «،  » در زمان نزول   ها  هتوجه به مفاهيم كلم   «: توجه گردد 
» علمـي «يـا   » علـم «مبتني بر   «و  » ها  در نظر گرفتن انواع مدلول    «،  »نيدر نظر گرفتن قرا   «

يـد  با، ضابطه بايد گفت شواهد و دلايل مطرح شده در تفسير يك آيه        آخرين   ةدر بار . »بودن
 زيرا در صـورتي     ؛دناز نظر عقلا قابل اعتماد باش     ،  بخش بوده   طعي و يا لااقل اطمينان    اموري ق 
مفاد آيات را كشف نمـود و بـه         ،  توان بر اساس آن     نمي،   شواهد ظني و محتمل باشند     كه آن 
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، گــردد جــا معرفــي مــي  خــواهيم ديــد روشــي كــه در ايــن.)216:ص، 8(خــدا نــسبت داد 
  .باشد كننده ضوابط فوق مي تأمين

  هاي تفسيري اسلوب. 2. 4
، ح گرديـد  علمـي مطـر   - تفـسير موضـوعي    ةچه در بـار    ممكن است برخي گمان برند آن     

يـك اسـلوب    را  ن  صـرفاً بايـد آ     بلكـه    ؛ان يك روش مطرح گـردد     نوچقابليت آن را ندارد كه      
هاي تفسيري عبارت است از اين كـه مفـسران بـا     اسلوب اما بايد گفت . دقلمداد كر تفسيري  
 بحـث    بنـابراين . انـد   ليف كـرده  أقـرآن را نگـارش و ت ـ      تفـسير   اي و به چـه شـكلي          چه شيوه 

متن  ، مربوط به شكل ظاهري نوشتاري تفسيري است و ربطي به محتوا     ،  يهاي نگارش  اسلوب
، انـد   دو اسلوب عمومي كـه درايـن بـاره مـورد اسـتفاد قـرار گرفتـه                . و روش تفسيري ندارد   

  .ترتيبي و موضوعي: ند ازا عبارت
با توجـه   ،  نمايد؛ به همين خاطر      قرآن را آيه آيه تبيين مي      ةمفسر هم   ،  در تفسير ترتيبي  

هدف اصلي و مشخص خود را بـه         كه   گونه نيستند     اين تفاسير ترتيبي ،  يفيت نزول آيات  به ك 
 .اختـصاص دهنـد     هـاي فكـري      تبديل آن به زيرمجموعه    بررسي روابط جاري بين مفاهيم و     

 هـاي   هـا و تنـاقض      گاهي موجـب بـروز تعـارض      ،  جزءه   تفسير جزء ب   ةاين شيو ،  علاوه بر اين  
اين در حالي است كه تفسير موضوعي از دو . لام شده استمذهبي فراوان در زندگي امت اس   

  .)39-36: صص، 41( آسيب مزبور به دور است
 به صورت گردآوري آيات پراكنده و وابسته بـه برخـي قـضاياي              اسلوب موضوعي معمولاً  

هـا   به قصد فهم معاني آيات و شناخت عناصر قضايا و پيونـد بـين آن              ،  ها  آن ةقرآني و مطالع  
گونه مطالعـات تفـسيري از مبـاحثي      جا كه موضوع مورد نظر در اين       از آن .  است تحقق يافته 

» گـرا  تفسير موضـوعي درون   «توان آن را      مي،   قرآن استخراج گرديده است     است كه از درون   
محدود بـه همـين مـورد بـوده         ،  اند  تفسير موضوعي پرداخته  به  نگاه بيشتر افرادي كه     . ناميد
  .3)16:ص، 70( است

 رصـد و   :گيـرد   مـي  شـكل تفسير موضوعي با تحقق مراحـل اساسـي ذيـل       ،  يبه طور كل  
، هـا   درك معاني آيات و جمع بـين آن        ةتلاش دربار   ،   موضوع در زمينة آوري كامل آيات      جمع
 در مـورد استخراج يك يا چنـد اصـل مهـم از ايـن مطالعـات       ،  )ع( اطهار ة ديدگاه ائم  ةمطالع

  .)28 :ص, 39 و 61:ص ، 16( موضوع مورد بحث
 چگونگي ارتباط اين دو اسلوب تفسيري نيز بايـد گفـت كـه تفـسير ترتيبـي بـا                    ةدر بار 

ناسـبي را  مقدمات م،  كهن و توجه بسياري كه از همان ابتدا نسبت به آن شده است    ةپيشين
  .آورد  اوليه تفسير موضوعي فراهم ميگانة براي تحقق مراحل سه

هاي كلي تفسير موضوعي به عنوان        ينه تنها از ويژگ   ،  »علمي -روش تفسيري موضوعي  «
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تواند به عنوان يـك روش تفـسيري        بلكه مي ،  اسلوبي در مقابل تفسير ترتيبي برخوردار است      
  . اتخاذ گردد

  گرا تفسير موضوعي برون. 3. 4
معرفـي  » تفـسير موضـوعي    «در زمينـة  با مراجعه به كتبي كه در گذشته براي مطالعـه           

مزبور نـسبت بـه تفـسير       هاي    كتابگاه اكثر نويسندگان    توان دريافت كه ن     مي،  گرديده است 
روش تفـسيري   «. ه اسـت  دش ـمتمركـز   » گـرا   تفـسير موضـوعي درون    «بر راهكار   ،  موضوعي
تـوان از آن بـا عنـوان          باشـد كـه مـي       قسم ديگري از تفسير موضوعي مي     »  علمي -موضوعي

، ل اعتقـادي   مساي زاي ا    اين روش مبتني بر طرح مسأله      .ياد كرد » گرا  تفسير موضوعي برون  «
 اين روش بـا     .استانسان جاري   باشد كه در زندگي       ل مربوط به هستي مي    ياجتماعي يا مسا  

 و رهنمـود قـرآن در       گـاه نظر  يابي بـه      بررسي و ارزشيابي آن مسأله از ديدگاه قرآني تا دست         
هـاي     يافتـه  ةنظرخـواهي از قـرآن دربـار      ،  ؛ به عبارت ديگر   يابد   سامان مي  خصوص آن مسأله  

         .)45: ص، 41و 17 :ص، 39( شالكة چنين تفسيري استشري سامان ب
چه در علم مورد بحث      اي بين نگرش وحياني و آن        مقايسه يمحقق با نگاه  ،  ر اين روش  د

، بـه عبـارت ديگـر   . باشـد  به دنبال قضاوت صحيح پيرامون موضوع مـي ، مطرح گرديده است  
مطالعـه   مورد» هاي اصلي   ستخراج پرسش ا«و  » تنقيح موضوع « علمي تنها جهت     هاي  هنظري

ها رديابي   پاسخ آن ،  هاي مزبور به آيات قرآني عرضه شده        پرسش،  د و پس از آن    نگير  قرار مي 
،  بهينه از قرآن آمده اسـت      ة چگونگي استفاد  در مورد چه در روايات     اين شيوه با آن   . گردد  مي

  : باشد قابل تأييد مي
»  قُوهتَنْطالْقُرآْنُ فَاس كذَل                     ي وْأت ا يـ  و لَنْ ينْطقَ و لَكنْ أخُْبِرُكُم عنـْه أَلـَا إِنَّ فيـه علـْم مـ

         نَكُميا بم نَظْم و كُمائد اءود ي واضْنِ الميثَ عدْكـه برايتـان سـخن گويـد و         ،  بخواهيد«؛  »الح
كه در قرآن است علم ، دبداني. دهم ولى من شما را از آن خبر مى، گاه سخن نگويد قرآن هيچ

  .)157 .خ، 2( »آينده و حديث گذشته و داروى درد شما و نظام زندگى شما
  گرا هاي تفسير موضوعي برون ويژگي. 4. 4

 ةتوانـد آن را از مرتب ـ   كـه مـي  استهايي برخوردار  از ويژگي» گرا  تفسير موضوعي برون  «
هـا    ايـن ويژگـي    4.طرح نمايد به عنوان يك روش تفسيري م     ،  يك اسلوب تفسيري فراتر برده    

  :ند ازا عبارت
مفسر كار خود را با واقعيت موجود و بـا محـصول            ،  در اين روش  :  شروع تحقيق  نقطة -1
 خـود را بـه يكـي از         ةچنين مفسري نظـر و انديـش      . كند   بشر در متن زندگي آغاز مي      ةتجرب

 و هـا  اشـكال دارد و  يـاي هـستي معطـوف مـي    ل مربوط به دن اعتقادي و يا مساي   هاي  موضوع
مورد ،  هايي را كه تجربه و فكر بشر تاكنون در خصوص آن عرضه و مطرح كرده است                 حل  راه
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د عـلاوه بـر شناسـايي عناصـر         كن ـ  ميتلاش  ،  او در اين مطالعه   . دهد  توجه و مطالعه قرار مي    
يعني پياده شدن مفاهيم ( كه از لحاظ تطبيق تاريخيرا ها و خلأهايي  پرسش،  اصلي موضوع 

 در ايـن  .)53و48: صص ـ،  41(از نظر خود دور نكند      ،  پيدا شده است   ) عمل ةر صحن ذهني د 
خـورد و بـا زنـدگي انـسان آميختـه و            قرآن به دنياي خارج و واقع پيوند مي       ،  روش تفسيري 

شـود و بـه قـرآن خاتمـه           گونه تفسير از واقعيت خارجي آغاز مي         چرا كه اين   ؛شود  عجين مي 
اين قـسم از تفـسير موضـوعي از         . از و به قرآن نيز منتهي شود      كه از قرآن آغ    يابد؛ نه اين    مي

كه معيار و مرجعي است كه مفسر در   به اعتبار اين، شود و به قرآن واقعيت خارجي شروع مي
، كنـد   هاي الهي و آسماني در خصوص آن واقعيت خارجي را تعيين مي             گيري  جهت،  پرتو آن 

  .)51: ص، همان(د گرد ميرب 
او بـا توجـه بـه      . كنـد   گو مـي   و   مفسر با قرآن گفت   ،  در اين روش  : ق نقش فعال محق   -2

فارغ از هـر  ، دست آورده استه لاي تجارب ناقص بشري ب    ه  هايي كه از لاب     مقدمات و پرسش  
 نـه البته ايـن انتظـار فعالا     . ماند  منتظر پاسخ مي  ،  به قرآن رجوع كرده   ،  گونه قضاوت پيشيني  

 قرآن را در خصوص گاهنظر  هدفش اين است كه   گر است و     يعني مفسر همواره پرسش    است؛
 از مـتن قـرآن و از رهگـذر يـك مطالعـة            بـا الهـام گـرفتن       ،  هاي خود كـشف كـرده       پرسش
نظريه و رهنمود ، هاي بشري مورد مطالعه و مفاهيم وحياني       تطبيقي بين انديشه   -اي  مقايسه

از آغـاز تـا پايـان       ،  گرا بنابراين مفسر در روش تفسير موضوعي برون      . قرآن را استخراج نمايد   
  .)48 :ص، 41(از نقش فعالي برخوردار است ، مسير
با تغيير زمان و تحول در مـتن زنـدگي          : گرا   پويايي و پيشروي تفسير موضوعي برون      -3
ايـن  . دگـرد  گرا با تحول همـراه مـي         مورد بحث در تفسير موضوعي برون      هاي  موضوع،  انسان
جا مفسر قـصد   جا كه در اين اما از آن. آورد  ارمغان مي  روش تفسيري را به       پويايي اين ،  تحول

بيني  توان پيش   مي،  دنبال كشف نظريه باشد   ه  دارد از طريق تجزيه و تحليل مفاهيم قرآني ب        
  .)54:ص، همان( گيري باشد روي چشم شاهد پيش، كرد كه اين قسم از تفسير موضوعي

  تفسير علمي . 5. 4
هاي تفسيري نيز توجه  لازم است به جايگاه روش    ،  هاي تفسيري   پس از آشنايي با اسلوب    

كه در جهت تعيين شكل و صورت       ،  هاي تفسيري   برخلاف اسلوب ،  هاي تفسيري    روش .گردد
. فسير هـستند تسازگار و منطقي ، ي هماهنگادرصدد تأمين محتو ،  داشتند  مي  تفسير گام بر  
بـراي تعيـين    ،  شبررسـي اجمـالي ايـن رو      . است» روش علمي «،  هاي تفسيري   يكي از روش  

تفـسير  . آورد   مناسبي را فراهم مـي     ةزمين،   علمي -روش تفسيري موضوعي  جايگاه و اهميت    
گونـه     همـان  هاي علمي تبيين مي شوند،      ساس داده ا آن آيات بر   اي است كه در     شيوه،  علمي

 تفسير  موردبر مبناي مقدمات عقلي     ،  در پرتو روايات و در تفسير عقلي      ،  تفسير روايي در  كه  
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، آوردن جدي به گرايش علمي در تفسير قرآن         روي،  چه گذشت   با توجه به آن   . ندگير  مي رقرا
در تفسير قرآن در سه سطح مطرح       » روش علمي «البته   5.هاي قرن چهاردهم است     از ويژگي 

، 8ج  ،  75؛  41-38: صـص ،  22( »استخدام علوم جهت اثبات اعجاز قرآن كريم      « :شده است 
 و6»)تحميل علـوم بـر ظـواهر قرآنـي        ( آيات قرآن با علوم      تطبيق«،  )468: ص،  7؛  435: ص

  .7»استخراج علوم از ظواهر قرآن«
 ؛فرض اتخاذ شده است      به عنوان پيش   »صحت احكام علوم تجربي   «،  در سطح اول و دوم    

 علوم را گرفته و بـه  - كشفيات قطعي-تنها تفاوت اين دو در اين است كه اولي احكام قطعي       
ديـدگاه سـوم نيـز    ). اثبات شـده يـا نـشده   ( علمي را ةمي هر نظريدهد و دو قرآن نسبت مي 

با اين تفاوت ، باشد فرض صحت احكام علوم تجربي مي متكي بر پيش، همانند دو ديدگاه اول
بـه همـين خـاطر      ،   جامعيت قرآن كريم نيز مبتلا به ديـدگاه حـداكثري بـوده            ةمسألكه در   

  .تمجراي تأويل غير معتبر را بر خود باز كرده اس
غير از سه مـورد فـوق       ،  باشد  مراد مي » روش علمي تفسير قرآن   « از   جا چه در اين    اما آن 

برخـورد  ،  »هـا   علمي جهت آشـنايي بـا موضـوعات مـورد نظـر آن             هاي  همطالعه نظري «. است
 ـ          به تحليل ،  از اين مسير  . ديگري با روش علمي تفسير است       ةهاي علمـي فقـط از جهـت ارائ

هـا مطـرح      آن ةاد گرديده و پيرامون احكـامي كـه علـم در بـار            عناصر اصلي موضوعات اعتم   
  .شود با ترديد نگريسته مي، نمايد مي
  

   علمي- روش تفسير موضوعيهاي برتري. 5
 كلامـي و    -مبـاني فلـسفي   دربـارة   چه   رسيده است كه با تكيه بر آن       اكنون زمان آن فرا   
  .سي تفصيلي قرار گيردروش مزبور مورد برر ،  علمي مطرح گرديد-تفسيري روش موضوعي

   علمي -هاي روش تفسير موضوعي ويژگي. 1. 5
هـايي برخـوردار اسـت كـه           از ويژگـي   گـرا   تفسير موضوعي برون  ،  دشكه مطرح     چنان. 1
. بـه سـطح يـك روش تفـسيري برسـاند          ،   تفسيري ارتقا داده   ي اسلوب سطحتواند آن را از       مي

 قابليت آن را دارد كـه      و باشد  را مي گ   علمي قسمي از تفسير موضوعي برون      -تفسير موضوعي 
  .ستامؤيد اين مطلب نيز گيري آن  ان يك روش تفسيري مطرح گردد؛ مراحل شكلنوچ

توجه زياد به علـوم انـساني اسـت؛         ،  » علمي -روش تفسيري موضوعي  «هاي    از ويژگي . 2
 ـ  اين در حالي است كه در سـطوح سـه          ،  رايـج مطـرح شـده بـراي روش علمـي تفـسير             ةگان

 و  8تري در تفسير آيات تكويني و آفـاقي قـرآن داشـته اسـت               ي طبيعي حضور بيش   ها دانش
  . اند رنگ مورد استفاده قرار گرفته رنگ و گاهي بي علوم انساني بسيار كم

اي كـه علـوم        زيـرا امتيـاز عمـده      ؛»تطبيق و تحميل معـاني     « فاصله گرفتن از چالش   . 3
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روش علمـي تفـسير از چـالش        ،   گـستره  ايـن اسـت كـه  در ايـن         ،  انساني در اين باره دارند    
گرايـي    تجربـه «،  توان گفت منشأ اين چـالش        مي .گيرد   بيشتري مي  ةفاصل،  »تحميل معاني «

تـري   در اين باره از مصونيت بيش     ،  علوم انساني نسبت به علوم تجربي      است كه    بوده» محض
  .  برخوردارند

است علوم انساني يكي از     بديهي   ؛»جامعيت به معناي حداكثري   « ادعاي   نيازي از     بي .4
هـا   گـويي بـه آن    نيازهاي بشري است كه هدايت وحياني از توانمندي پاسخةهاي اولي   گستره

، مطـرح شـد     بـا ديـدگاه اعتـدالي       » جامعيت قرآن كريم  « برداشتي كه از     .باشد  برخوردار مي 
اي جامعيـت بـه معن ـ  «تواند مباني نظري ايـن ادعـا را تقويـت نمايـد و نيـاز بـه ادعـاي                     مي

  .مرتفع كند را »حداكثري
 ؛كنـد   را آشـكار مـي    »  علمي -روش تفسيري موضوعي  « از نكاتي كه جايگاه و اهميت        .5

جـز  اي  ها نـاتوان بـوده و چـاره         توجه به مواردي است كه علم براي برطرف كردن نياز انسان          
 در توانـد  مـي ، كارگيري منبع شناخت وحي  ه  اين روش با ب   . باشد  رجوع به آيات وحياني نمي    

جهت تأسـيس   ،  ست توان شناخت حسي خارج ا     ةها كه از دامن     فرض   تهيه برخي پيش   ةزمين
 دورنماي اموري كـه     ةدر ارائ تواند    از سوي ديگر اين روش مي      علوم مورد استفاده قرار گيرد؛    

هـا را مـورد شناسـايي قـرار          تواند آن   اما در آينده مي   ،  باشد  يافتني نمي  هنوز براي علم دست   
   .رساندياري ، دهد

 علمـي  يبه عنوان روش» گرا  روش تفسير موضوعي برون   «گردد     از اموري كه سبب مي     .6
تحقيق مسأله محور آن اسـت  . است» محوري  مسأله«داري از ويژگي ربرخو، قابل طرح باشد  

موضوع . دورآ به ميان مي،  مورد نياز است  ،  چه براي حل مسأله    شود و آن    كه با مسأله آغاز مي    
امري تبعي و ثانوي است كه فرضـيه را شـكل داده و محقـق بـراي                 ،  أله محور در تحقيق مس  

مسأله در ايـن روش مطالعـاتي   ، در واقع. پيدا كرده استنياز به طرح آن ،   خود ةاثبات فرضي 
اي كه  به گونه، سازد داراي اين نقش است كه هدف را معين نموده و ذهن محقق را بارور مي    

 جديـد يـا روش      تبيـين نظريـة   ،  ة نـو  طرح فرضي ،   مسأله سبب پيدايش نوآوري از حيث حل     
 با توجه به    .)120-115: صص،  55( نمايد  هايي علم را فربه مي      چنين نوآوري . گردد  نوين مي 

روي تفـسير    پويـايي و پـيش    «و  » نقش فعال محقـق   «،  »نقطه شروع تحقيق   «ةچه در بار   آن
از ، أله محـور بـوده  مـس ، تـوان گفـت ايـن روش تفـسيري     مـي ، بيان شـد  »  علمي -موضوعي

  .باشد هاي آن برخوردار مي مزيت
   علم اسلامي بستري براي پيدايش. 2. 5

مهيا شدن بستر مناسـب جهـت       ،   علمي -آوردهاي مهم روش تفسيري موضوعي     از دست 
به . 9تعاريف گوناگوني صورت گرفته است    » اسلامي علوم«براي  . پيدايش علوم اسلامي است   
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  :عيار مناسبي را مطرح نموده باشدرسد كه تعريف ذيل م نظر مي
 آن در   ةهاي الهي كه ريـش      اي است از دانش     مجموعه) يا علوم ا سلامي   (معارف اسلامي   «

 وحي اسلامي فرو رفته و از آن مبدأ فـيض اشـراب شـده و طـي قـرون از منـابع                       ةسرچشم
ن بـرده و بـه      اي گوناگو   از يونان و اسكندريه و رم گرفته تا ايران و هند و چين بهره               ،  مختلف

حيات علمـي   ،  نظران  متفكران و صاحب  ،   آن  ةصورت درختي تنومند درآمده است كه در ساي       
» انـد   اي به آن سهمي داشته      در افزودن شاخه  ،  و خود نيز  . ..،  اند  و معنوي خود را دنبال كرده     

)80(.   
» لـم ع«يـك    تقيد   براياست  ي  معيار،  »تعاليم وحياني «هر گونه تأثيرپذيري از     بنابراين  

 بـا ،  داراي مراتـب بـوده    » علـم «توان گفـت      مي،  معياراين  با تكيه بر    ؛  10»اسلامي«به پسوند   
پردازند و با افزايش       مي آن علم مباحث  بررسي  به  با استفاده از وحي      انديشمنداني كه    ةتوسع

مراتب بالاتري از ايـن علـم تحقـق         ،  گيرند  موضوعاتي كه با اين روش مورد بازخواني قرار مي        
روش تفـسير   ،  باشـند   ترين منبـع تعـاليم اسـلامي مـي         جا كه آيات قرآني مهم     آناز   .ابدي  مي

توانـد    مـي ،  با توجه به مباني فلـسفي و كلامـي كـه بـراي آن مطـرح شـد                  علمي   -موضوعي
 ة ويـژه در گـستر      بـه ،  آوردهاي مناسبي را براي انديشمندان جهت تدوين علم اسلامي         دست

  .علوم انساني فراهم آورد
  

  قسيم كارت. 6
 -يكي از موضوعات اقتصادي با توجـه بـه روش تفـسير موضـوعي             ،  جا براي نمونه   در اين 

  :علمي مورد بررسي قرار گرفته است
  پديدارشناسي . 1. 6

 آن بـدون زحمـت و بـه طـور طبيعـي            ةنظام و ساماني است كـه بـه وسـيل         ،  تقسيم كار 
حيوانـات  . وم صورت مي گيـرد    همكاري افراد انساني براي توليد محصولات مورد احتياج عم        

ولي انـسان بـه جـاي آن         هاي فردي خود هستند     به طور مستقيم در پي رفع حاجت       معمولاً
 وقـت خـويش را در كـار سـاختن محـصول             ةهم،   تمام مايحتاج خود باشد    ةكه درصدد تهي  

معاوضـه  ،  اسـت  ديگري كـه مـورد حاجـت او          يكند و سپس آن را با اشيا       معيني صرف مي  
، 34( دآور  حاصل مـي  خويش  انگيزي در ثروت     همين عمل ساده افزايش حيرت    اه  راز  ،  هدونم
  :باشد چنين برداشت اقتصادي از تقسيم كار داراي چند عنصر مهم مي .)90:ص، 1ج

، 54 (اين همكاري در جامعه به طور فطري وجـود دارد        ،  در واقع  :طبيعي بودن . 1. 1. 6
وجـود   .)90:ص،  11 (ي و دخالت دولت نـدارد     ريز نيازي به برنامه  ،  سبببه همين    .)87: ص

اند قانون تقـسيم      كه برخي ادعا نموده    ستاين عنصر در تعريف تقسيم كار به قدري آشكار ا         
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اند كـه    جا رسيده  آنان حتي به اين   . كار در پيكر موجودات زنده نيز مانند جوامع كاربرد دارد         
 بـالاتري   ةدر مرتب ـ ،  ت حيـواني  در مقياس حيا  ،  تر باشد  پيكر زنده هر قدر وظايفش تخصصي     

اي گردد كه خاستگاه آن      شود تقسيم كار تبديل به پديده      اين مطلب باعث مي    .گيرد قرار مي 
تقسيم كار ديگر فقط نهـادي اجتمـاعي        . زمان با پيدايش حيات در جهان دانست       را بايد هم  

لمرو زيـست   اي است در ق    بلكه پديده ،   آدميان باشد  ةاش در هوش و اراد     نيست كه سرچشمه  
 زنـده و سـازمان يافتـه        ةبايد در خواص اساسـي مـاد       شناسي عمومي كه گويي شرايطش را     

  .)49 :ص، 26  (جست و جو كرد
 است كه دو موجود بـه صـورت متقابـل           مبادله مستلزم آن   :معاوضه يا معامله  . 2. 1. 6

 ـ   چون هر دو به تنهايي ناكافي     ،  وابسته به هم باشند     خـارجي   ة نـشان  هـا تنهـا     آن ةاند و مبادل
 يابـد كـه اولاً     زمـاني تحقـق مـي     ،  ايـن عنـصر    .)72 :ص،  همـان (هاست   وابستگي متقابل آن  

از جهـت يـا     ،  باشـند   فرايند تقسيم كار مـي     ةكالاهاي مورد معاوضه كه محصول مراحل اولي      
 دو طرف به هر دليلي به كالاي فـرد مقابـل نيازمنـد              ثانياً،  ديگر متفاوت باشند   جهاتي با يك  

يعني طبيعـي بـودن     ،  سرچشمه در عنصر اول   ،  قابلتهاي مزبور و نيز نيازهاي م      تفاوت .باشد
  .دارند
از . يكي از عوامل رشد اقتـصادي اسـت       » بارآوري نيروي كار   «:رشد اقتصادي . 3. 1. 6

آدام  .باشد مي» بارآوري نيروي كار  «ترين عامل براي افزايش      تقسيم كار نيز مهم   ،  سوي ديگر 
از تقـسيم كـار بـه    ، ثروت مللدر نخستين صفحات كتاب ، ر چنين تحليلياسميت با تكيه ب   

بـه ايـن موضـوع      نيـز   ديگـر اقتـصاددانان     ،  اواز  پـس   عنوان كليد رشد اقتصادي ياد كرده و        
 دربـارة  البته وي براي مستدل نمـودن تحليـل خـود      .)265: ص،  4 و   21: ص،  9 (پرداختند

 :به سه عامل اساسي اشـاره كـرده اسـت         ،  ديثيرگذاري تقسيم كار بر رشد اقتصا     أچگونگي ت 
صرفه جويي در وقت به دليل عدم تغيير پـي          ،  مهارت حاصل از اشتغال ثابت به كار مشخص       

 ؛91:ص،  1ج،  34 (و اختراعات و اصلاحات ناشي از اشتغال هميشگي به يك كار          ،  در پي كار  
  .)88: ص، 54 و 42: ص، 28

اي افـزايش     يكي از اهـداف هـر جامعـه        :هماهنگي بين منافع فرد و اجتماع     . 4. 1. 6
اين هدف در اثر تحقق فرايند تقـسيم كـار          ،  چنان كه در عنصر سوم ياد شد      . باشد ثروت مي 

تواند بـه رفـع    مي، دهد اي كه انجام مي فرد نيز با معاوضه، از سوي ديگر .گردد پذير مي  امكان
تـر   هـا كـم   تحـصيل آن ، نـد برخي از نيازهاي خود بپردازد كه در صورت عدم تحقق اين فراي  

ورد تحقـق فراينـد     آ  دسـت » هماهنگي بين منـافع فـرد و اجتمـاع        «بنابراين  . نمود ميسر مي 
گوي پرسش اصلي باشـد      تواند پاسخ   تقسيم كار مي   پديدة،  بدين ترتيب . باشد تقسيم كار مي  

هـم در  ، چگونه ممكن اسـت فـرد بـا شـركت در اجتمـاع       :كه در ابتداي بحث مطرح گرديد     
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، بـا توجـه بـه تحليـل فـوق          .تر تابع جامعـه شـود      لال فردي پيشرفت نمايد و هم بيش      استق
تـابعي از تغييـرات حجـم و تـراكم          ،  توان حدس زد تغييرات تقسيم كار به طور مستقيم         مي

حـاكي از آن اسـت كـه        ،   اجتمـاعي  ة آن در جريان توسع    ةباشد و پيشرفت پيوست     جوامع مي 
 .)281: ص،  26 (گردند تر مي حجمتر و پر جوامع به طور منظم متراكم

 وي بـا    رويـارويي  نقـش آن در      سـبب بـه   ،   اين نظريـه   ةكيد فراوان آدام اسميت در بار     أت
كردند كه    تصور مي  يها جهان اقتصادي را به صورت طبقات       فيزيوكرات. باشد ها مي  فيزيوكرات

 اع را بـر دوش خـود       اجتم ـ ةكشاورزان بقي ،  ها در واقع   به نظر آن   .ديگر قرار دارند   بر روي يك  
گيرنـد و قـسمتي از      حيات بخش را از زمين مـي       ةهستند كه شير   ها زيرا آن ،  كنند حمل مي 

ها را به طور كلـي در نظـر    اما آدام اسميت توليد اجتماعي ثروت .رسانند آن را به ديگران مي 
ر در كنـا  "دانست كه     كار و كوشش واحدهاي اقتصادي متفاوتي مي       ةگرفت و آن را نتيج     مي
يابد با هـم     اند و از مجراي مبادلاتي كه در فرايند تقسيم كار تحقق مي             قرار گرفته  "ديگر يك
 " تقـسيم كـار    ةنظري ـ"چنين بـا تكيـه بـر          آدام اسميت هم   .)94: ص،  1ج،  34 (پيوندند مي

وي  .مطـرح نمايـد   ) سـوداگران (هـا     را در برابر مركانتيليـست     " تجارت آزاد   نظرية "توانست  
تواند در توليد كالاهايي تخصص پيـدا         مي يهر كشور ،  رد از طريق تجارت آزاد    ك استدلال مي 

تـري   يي بـيش  اها را با كار    تواند آن  يعني مي ( است   11»مزيت مطلق «ها داراي    كند كه در آن   
ها فاقد مزيـت مطلـق       و كالاهايي را وارد كند كه در آن       ) هاي ديگر توليد كند    نسبت به ملت  

ايـن تخصـصي كـه عوامـل توليـد در           ). كند تري توليد مي   يي كم اارها را با ك    يعني آن (است  
شود و بـين كـشورهاي     موجب افزايش توليد در جهان مي     ،  كنند سطح بين المللي كسب مي    

 ةنظري ـ،   علاوه بر ايـن مـوارد      .)11: ص،  35 و   137 :ص،  11 (گردد  طرف تجارت تقسيم مي   
ر طراحي نظام خودكار و خودآيي كه براي آدام اسميت د، تقسيم كار با توجه به عنصر اولش     

ايـن عنـصر بـا       .باشـد  داراي اهميـت ويـژه مـي      ،  دهـد  اساس مكتب كلاسيك را تشكيل مي     
  .سازگاري مناسبي داشت، دئيسم يعني ، ها ترين مبناي خداشناسي كلاسيك مهم

  تقسيم كار در پرتو دو اصل قرآني . 2. 6
يم كـار و جايگـاه آن در اقتـصاد     دقيقي كه پيرامـون تقـس  پس از موضوع شناسي نسبتاً   

در . اكنون زمان آن فرارسيده است كه به ديدگاه قرآن كريم پرداخته شـود            ،  صورت پذيرفت 
در  نگـرش وحيـاني       اي مورد مطالعه قرار گيـرد كـه         ه گونه فرهنگ قرآني ب  لازم است   جا   اين

فع فـرد و    هماهنگي بـين منـا    «،  »طبيعي بودن «يعني  ،  ه تقسيم كار  د چهار عنصر پدي   زمينة
بـا تـأليف ايـن      ،  در واقـع  . معـين گـردد   » رشد اقتـصادي  «و  » معاوضه يا معامله  «،  »اجتماع
ها آشكار     كه ديدگاه قرآن كريم نسبت به تقسيم كار و تمايز آن با ديگر نظريه              استها    آموزه
و »  هـاي متفاضـل و نيازهـاي متقابـل         تفـاوت   «اين ديدگاه را طي بررسي دو اصـل          .شود  مي
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  .توان آشكار نمود مي» م عمومياستخدا«
اين اصـل شـامل سـه عنـصر اصـلي           : هاي متفاضل و نيازهاي متقابل        تفاوت. 1. 2. 6

اكنـون درصـدد    . است» نيازهاي متقابل «و  » قابليت فزايندگي «،  »هاي تكويني اوليه    تفاوت  «
با نگاهي  ،  تهاتا در ان    ،  باشيم   عناصر اين اصل مي    دربارةهاي اوليه از آيات قرآن كريم         برداشت

قـرآن كـريم    . آشـكارتر گـردد   »  تقسيم كار  ةعناصر نظري «ارتباط آن با    ،  تر به اين اصل     دقيق
ذى جعلَكـم خلاَ      « :گونه مورد تأكيد قرار داده است       را اين »  تكويني اوليه   تفاوت« ئـف  و هو الَّـ

و او كـسى    «؛  )165 /انعـام (» ...كمم فى ما ءاتَا   ت لِّيبلُوكُ ا درج كُم فَوقَ بعضٍٍ  الأَرضِ و رفَع بعضَ   
خود در زمين ساخت و درجات بعـضى از شـما را            ) و نمايندگان (است كه شما را جانشينان      
   .»...چه در اختيارتان قرار داده بيازمايد؛  آنةتا شما را به وسيل، بالاتر از بعضى ديگر قرار داد

. به عنـصر اول اصـل مزبـور اشـاره دارد     » تا درج كُم فَوقَ بعضٍٍ  و رفَع بعضَ  « مياني   ةجمل
 جسمش بـه ايـن      انسان نيز كه به واسطة      . باشد  نميجهان طبيعت خالي از تفاوت و اختلاف        

بـا اخـتلاف در   ، از همـان ابتـدا   قـوانين طبيعـت را رعايـت نمـوده اسـت       ،   جهان تعلق يافته  
هاي مختلفي تـشكيل   از قسمت اندام يك گياه     . است  آفرينش نهاده  ةاستعدادها قدم به عرص   

ى يهـا  شـاخه ،   محكـم  تـر امـا نـسبتاً      هاى ظريـف   ساقه،  هاى محكم و خشن    ريشه: شده است 
، تر اسـت   ى كه هر كدام از ديگرى ظريف      يها ها و گلبرگ   ها و شكوفه   برگ،  تر و بالاخره   لطيف

ها    از اين قسمت   هاى هر يك   لسلو،  اند  گل زيبا را ساخته    ةدست به دست هم داده و يك بوت       
فـشان  ي مختلف و استعدادهايشان بـه تناسـب وظا        كاملاً،  هايشان موريتأبه تفاوت م  با توجه   

باشـند    مـي يك درخت بزرگ و بارور      همانند  افراد انسان    انساني نيز    ةدر جامع . متفاوت است 
 :ص، 6ج ، 75( بلكه هر فردى رسالت خاصى در اين پيكر بزرگ بـر عهـده دارد     گروه  كه هر   

قـرآن  ،  بار ايفاي رسالت مزبور بستگي به انتخاب فرد دارد؛ بـه همـين خـاطر                البته اين  ؛)71
  .داند افراد مي آزمايش ةوسيلرا ها  اين تفاوتكريم 

بـراى حفـظ نظـام      ،   اين تفاوت اسـت    ةچه لازم  بنابراين وجود تفاوت در استعدادها و آن      
، بـا چنـين نگـاهي      .نهايـت لـزوم را دارد     ،  جامعه و حتى براى پرورش استعدادهاى مختلـف       

 ة بلكـه هـر يـك در مرحل ـ        اسـت؛ توان گفت كه فردي از اين افراد داراي برتري مطلـق              نمي
هـاي   تفـاوت  «، عنصر دوم نظريه. از فضيلتي برخوردار است كه ديگري فاقد آن است       ،  تكوين

»  اوليه  هاي تكويني   تفاوت  «گيرد كه توجه شود       زماني شكل مي  ،  »متفاضل و نيازهاي متقابل   
ه بـِه            « :دارنـد » قابليت فزاينـدگي  «،  اگر چه از بين رفتني نيستند      ا فَـضلَ اللَّـ وا مـ و لا تَتمَنَّـ

ن                  بعضكُم على بعضٍ لِّلرِّجالِ نَصيب مما اكتسَبوا و للنِّساء نَصيب مما اكْتسَبنَ و سئَلُوا اللَّه مـ
ى را كه خداوند نسبت به بعـضى        يها برتري«؛  )32/نساء(» ء عليماً  ه كانَ بِكلِّ شى   فَضله إِنَّ اللَّ  

هاى طبيعـى و حقـوقى بـراى حفـظ          اين تفاوت (از شما بر بعضى ديگر قرار داده آرزو نكنيد          
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دست  هچه ب  مردان نصيبى از آن   ) نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است ولى با اين حال           
و رحمـت و    (و از فـضل     ) يك پايمال گردد   و نبايد حقوق هيچ   (و زنان نصيبى    آورند دارند    مى

  .»خدا بخواهيد و خداوند به هر چيز دانا است) بركت
به معناى اين اسـت كـه       ،   است از آن گرفته شده   ) لا تتمنوا (كه فعل نهى    ) تمنى (ة كلم

و ،  )داشـتم  ز را مى  و يا فلان چي   (آمد   فلان جور پيش مى   ،  انسان بگويد اى كاش فلان جريان     
گذارى و توصيف لفـظ بـه صـفت معنـا       از باب نام  ظاهراً،  نامند مياگر چنين گفتارى را تمنا      

 بـه چيـزى كـه آن را         هرگاه دل   .بلكه كار دل است   ،   چون تمنا و آرزو كار زبان نيست       ؛است
 پيـدا   حالـت آرزو در آن    ،  دابي ست يافتن به آن را دشوار و يا غير ممكن           ولي د ،  داردبدوست  

، 4 ج، 42 (خيـر  حال چه صاحب اين دل آرزويش را به زبان نيز جـارى بكنـد و يـا               ؛شود مى
 از ظـــاهر آيـــه بـــر .)42 :ص، 5 ج، 33 و184 :ص، 3 ج، 47؛188 :ص، 11 ج، 71؛336 :ص
هـايى   آرزوى داشـتن برتـري    ،  خواهد از آرزويى خاص نهى كنـد و آن         مىخداوند  آيد كه    مى

هـا   هايى كه بـين اصـناف انـسان        هايى كه از تفاوت     برتري ؛ت است است كه در بين مردم ثاب     
بنابراين قسمت ابتدايي آيه اشـاره بـه عنـصر اول            .)357:ص،  4ج،  42 (شود  ناشي مي ،  است
اي از ايـن       قسمت بعد به بررسي نمونه      و دارد  » هاي متفاضل و نيازهاي مقابل      تفاوت   «ةنظري

  .پردازد ها مي تفاوت
 ةاشاره به عنصر دوم نظري    ،  رسد كه نهي ارشادي قسمت ابتدايي آيه        يبه نظر م  ،  در ظاهر 

هـاي اعطـا    برتـري . دارد» قابليت فزايندگي«يعني ، »هاي متفاضل و نيازهاي متقابل     تفاوت«
هـاي مختلفـي      بـه صـورت   را  اين فزاينـدگي    . قابليت فزايندگي دارد  ،  شده از سوي پروردگار   

به طور مطلق و با استناد به منبع        » من فَضله «بارت  با ع ،  سبب؛ به همين    كردتصور  توان    مي
 ةهـا شـركت افـراد در اجتمـاع و معامل ـ            يكي از اين صورت   . مطلق فضيلت مطرح شده است    

  .باشد با يكديگر مي، هاي تكويني اوليه وردهاي برخاسته از فضيلتآ  دستةعادلان
قابليت «عنصر  ،  از دو جهت  » ضلهو سئَلُوا اللَّه من فَ    «علامه طباطبايي با توجه به عبارت       

  :نمايد تبيين و تحديد مي» هاي متفاضل و نيازهاي متقابل تفاوت «ةرا در نظري» فزايندگي
و بلكه يگانـه بـودن در داشـتن         ،  طلبى و داشتن مزاياى زندگى     جايى كه زياده   ـ از آن  1«

 ـ            و يا بگو از همه بيش     ،  آن شر اسـت و هـيچ      تر داشتن و تقدم بر سايرين يكـى از فطريـات ب
مـردم را متوجـه     خداونـد   ،   مورد بحـث   ةبدين جهت در جمل   ،  اى از آن منصرف نيست     لحظه

چه در درگـاه او اسـت        بدان،  چه در دست مردم است     فضل خود كرد و دستور داد روى از آن        
  .بگردانند

 ؛ آدمى چيزى نباشد كه با حكمت الهيـه منافـات داشـته باشـد              ةـ واجب است خواست   2
 پس بايد از آن فضل كه بـه ديگـران           ؛ به كار برده شده    ر تكوين و يا در تشريع     حكمتى كه د  
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  .)360:ص، 4 ج، 42(» در خواست نكنند، اختصاص داده
، »هاي متفاضل و نيازهـاي متقابـل        تفاوت« چنين تبييني از عنصر دوم       ةترين نتيج  مهم

هـاي مزبـور بـه        لتفضي» قابليت فزايندگي «. باشد  مي» هماهنگي بين منافع فرد و اجتماع     «
  .شود تواند تمامي ابعاد انسان را شامل  اي است كه مي نه گو

هـاي متفاضـل و نيازهـاي         تفـاوت  «ة نظريـة   دو عنصر اولي ـ   دربارةچه   اكنون با تأليف آن   
با توجه بـه  ، در واقع. توان عنصر سوم را نيز كشف نمود به راحتي مي، مطرح گرديد   » متقابل
هاي خود احـساس نيـاز        وي هميشه نسبت به افزايش فضيلت       ،  انانس» گرايي  مطلق  «ويژگي  

هـاي    هـاي حاصـل از فـضيلت        وردآ  شدن اين نياز را در دسـت         ولي هر فرد برآورده     نمايد؛   مي
شـود؛ شـركت وي در        يابد كه كسب آن در يك معامله عادلانه ميسر مي           تكويني ديگران مي  

رشد و شـكوفايي    ،  علاوه بر اين  . آورد   مي  اهماي فر    را براي تحقق چنين معامله      زمينه،  جامعه
هاي تكويني فرد در اين است كه بتواند از ديگر امكانات موجود در جهان به بهترين                  استعداد

جـا كـه ايـن جهـان محـدود بـوده و امكانـات آن مطـابق عنـصر                     از آن ،  وجه استفاده نمايد  
هر يـك از   ، فراد توزيع شده استدر بين تمامي ا ،  به طور عادلانه  » هاي تكويني اوليه   تفاوت«

  .باشد  نيازمند ميافراد به ديگري متقابلاً
تواند در نظريـه پـردازي قـرآن كـريم           اصل ديگري كه مي   : استخدام عمومي . 2. 2. 6
اين اصل با   . است» اصل استخدام عمومي  «،  به ما ياري رساند   » تقسيم كار اجتماعي   «دربارة

أَ هم يقسْمونَ رحمت ربك نحْنُ قسَمنَا       « :رداشت است  زخرف قابل ب    از سورة  32ة  بررسي آي 
ضًا                ههم فىِ الحْيو  م معيشَتَ هُبينَ ضُهم بعـ ذَ بعـ ات لِّيتَّخـ ضٍ درجـ  الدنْيا و رفعَنَا بعضَهم فَوقَ بعـ

    خَي كبر تمحر ا وِخْريون  سعْما يجمكنند؟ آيا آنان رحمت پروردگارت را تقسيم مى      « ؛» رٌ م !
ها را در حيات دنيا در ميانشان تقسيم كـرديم و بعـضى را بـر بعـضى برتـرى             ما معيشت آن  

چه  و رحمت پروردگارت از تمام آن     ،  )و با هم تعاون نمايند    (ديگر را مسخر كرده      داديم تا يك  
  .»كنند بهتر است آورى مى جمع

گاه كه   گويد سخن مي هاى مشركان در برابر دعوت پيامبران        ييجو نهاز بها ،  در آيات قبل  
بـه سـخن خـدا پـشت     ، خواندند و گاه به تقليـد نياكانـشان متوسـل شـده       حر مى ا را س  انآن

هاى واهى و بى اساس آنان اشاره كـرده        به يكى ديگر از بهانه    ،   در آيات مورد بحث    .كردند مى
تـرين مـردم در درگـاه خـدا          مقـرب ،  لي ـشـيوخ قبا  كردند ثروتمندان و      تصور مى  آنان .است

 چرا بر يكى از اين افراد نـازل نـشده اسـت؟           ،  كردند كه موهبت نبوت    لذا تعجب مى  ،  هستند
ــه همــين ) 123 :ص، 15 ج،  21 و 50:ص، 10ج، 18 ؛49 :ص، 21ج، 75(  ةهمــز، ســببب

 : ص،  10ج،   18 (ارددلالت بر نوعي تعجب از تصور مزبور د       ،  استفهام انكاري بوده  ،  ابتداي آيه 
  .)55 :ص، 4ج، 62 و 511 :ص، 4ج، 43 ؛388: ص، 4ج، 53؛ 50
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تنها در حيـات جانـداران      » عيش« ة كلم : واژه شناسي مفردات اين آيه بايد گفت       ةدر بار 
 چون حيات هم در مورد جانـدار  ؛ است"حيات" ة اخص از كلمهشود و اين كلم استعمال مى 

 عـيش در مـورد خـدا و         ةولى كلم ـ ،   تعالى و هم فرشتگان    هم در مورد خداى   ،  رود كار مى  هب
هم از مشتقات عيش است كه به معناى آذوقـه و           » معيشت «ةواژ. شود كه استعمال نمى  يملا

چـون   هـم » معيـشت «البتـه    .)"عيش" ةواژ،  30 (كنند هر چيزى است كه با آن زندگى مى       
 ـ، مصدر بوده،  در اصل » معاش« ، 10ج، 56 (ر رفتـه اسـت  كـا  هگاهي در معاني اسمي مزبور ب

نُ حنَ«توان گفت     مي»  الدنْيا هفى الحْيو «با تكيه بر واژه شناسي مزبور و نيز عبارت           .)22 :ص
در ايـن   . اشاره به نظام توزيع درآمد يا ثـروت دارد        »  الدنْيا ههم فىِ الحْيو  قسَمنَا بينهُم معيشَتَ  

 در ايـن نظـام پـرده برمـي دارد         » توحيد افعالي «نيز از نقش    » نحْنُ قسَمنَا «واژگان  ،  عبارت
  .)25 :ص، 12ج، 48(

نظام تقسيم « و علت نيز در صدد بيان منشأ» تاهم فَوقَ بعضٍ درج رفعَنَا بعضَو«عبارت  
 ـ       «باشد كه در عبارت      مي» معيشت يا توزيع درآمد    يْفـى الح ميـشتهعم منهينَا بنُ قسَمونحه 

از اصـل  , ايـن عبـارت  ،  از سوي ديگـر  .)26: ص، 10ج،  56 (به آن پرداخته شده بود    » الدنْيا
حكايـت  ،  كه در گذشته مورد بررسي قـرار داديـم        » تفاوت هاي متفاضل و نيازهاي متقابل     «

گـروه  :  يعني مردم دو گـروه نيـستند       ؛اختلاف مزايا يك طرفه نيست    ،  مطابق اين اصل  . دارد
بود استخدام عمـومي     اگر چنين مي  .  طبيعي و گروه بي مزيت از نظر طبيعي        صاحب مزاياي 

ضٍ   «اين عموميت از عبارت     . يافت تحقق نمي  كـه بـه طـور مـبهم       »  درجـات  بعضهم فَوقَ بعـ
  . گردد استدراك مي، ده استشمطرح گرديده و در برخي آيات ديگر قرآن كريم نيز تكرار 

ضًا     «،   دارد »اصل استخدام عمومي   «قسمت ديگري از آيه كه اشاره به       ضُهم بعـ لِّيتَّخذَ بعـ
سين آن مكسور يا مضموم     ،  باشد» مسخره شده «اگر به معناي    » سخري«. باشد  مي» سخْريِا

   و353:ص،  4ج  ،  6 (سين در آن فقط مضموم اسـت      ،  ولي اگر به معناي تسخير باشد     ،  آيد مي
 به معناي تـسخير     »سخري«،  ظر بسياري از تفاسير   طبق ن ،  جا نيز   در اين  .)76:ص،  5  ج،  71
 ؛462 :ص،  8  ج،  77؛  56 :ص،  4 ج،  62 ؛196 :ص،  9  ج،  47 ؛235 :ص،  20 ج،  51( باشد مي
   و75:ص،  4 ج،  63؛  71:ص،  9 ج،  44 ؛54 :ص،  12 ج،   78 ؛261:ص،  10 ج،  42 ؛66:ص،  9  ج

، 10ج،  56( فاق نظر وجـود دارد    اند كه در اين باره ات       و برخي نيز گفته    )468 :ص،  12 ج،  67
تسخير هر چيزى به معناى راندن قهرى آن بـه سـوى غـرض مخـصوص اسـت و                    .)22 :ص

 اصآن را بـه سـوى اراده و خواسـت خ ـ          ،  سخرى نام همان چيزى است كه مقهور واقع شده        
 اسـتخدام نيـز چنـين تـسخيري تحقـق           ةدر پديـد   .)102 :ص،  18ج  ،  42 (دنده سوق مى 

بـه   .دهـد  گزار خود را در جهت غرض مخـصوص خـود سـوق مـي              دمت مستخدم خ  ؛يابد مي
از ايـن آيـه     » اسـتخدام عمـومي   «اصـل   دربـارة   واژگان مزبور در برداشتي كه      ،  همين خاطر 
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را نيز در اين قسمت از آيه با توجـه  » عموميت«ويژگي   .نقش كليدي دارد  ،  پذيرد صورت مي 
بود كه يك طبقه به طور   زيرا اگر چنين مي .توان برداشت نمود   مي» بعضهم بعضاً «به عبارت   

و «: شـد  بايد چنـين تعبيـر مـي      ،  بودند» تسخير شده «و گروه ديگر    » تسخير كننده «مطلق  
برخي را بر برخي مزيت بخشيديم تـا        «،  »رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذوهم سخريا      

:  بلكـه فرمـود    ؛»آنان را كه مزيت ندارنـد مـسخر خـويش قـرار دهنـد             ،  آنان كه مزيت دارند   
  .)56 :ص، 2ج، 73(» ليتخذ بعضهم بعضا سخريا«

هاي متفاضل و  اصل تفاوت«دهد كه ارتباط تنگاتنگي بين  نيز نشان مي» لِّيتَّخذَ«عبارت 
آمـد و اصـل       دست مي  هب» تاهم فَوقَ بعضٍ درج    رفعَنَا بعضَ  و«كه از عبارت    » نيازهاي متقابل 

  .وجود دارد، گردد ز اين قسمت آيه برداشت ميكه ا» استخدام عمومي«
  پردازي  نظريه. 3. 6

 ة زمين ـ »اسـتخدام عمـومي  «و » هاي متفاضل و نيازهاي متقابل      تفاوت« دو اصل    ةمطالع
يعنـي  ،  "تقـسيم كـار   "ديدگاه قرآن كريم پيرامون چهـار عنـصر         با  مناسبي را براي آشنايي     

رشـد  «و  » معاوضـه يـا معاملـه     «،  »تمـاع هماهنگي بين منـافع فـرد و اج       «،  »طبيعي بودن «
  ةبـه نظري ـ  ،  شود با تحليل و تركيب مطالب پيـشين          اكنون تلاش مي   .فراهم آورد » اقتصادي

، آورد به قرآن كـريم     بديهي است انتساب اين دست    . يافت   تقسيم كار دست   دربارةمنسجمي  
  .باشد هاي تفسيري مي متكي به برداشت

 چگونگي دلالت اين آيه     ةدر بار . كنيم   انتهايي آغاز مي   ةاين مرحله را با بررسي مجدد آي      
» استخدام عمومي « تقسيم كار ريشه در پديده ديگري به نام          ةبر تقسيم كار بايد گفت پديد     

يـك ديگـري را در    هر، هاي مختلف جامعه گروه، در واقع،  زيرا در تقسيم كار اجتماعي     ؛دارد
اي كه گروه استخدام شده در امـري كـه           نهبه گو ،  آورد غرض و هدف خود به استخدام درمي      

چه  توليد خود را با آن ،  در انتها ،  تلاش نموده ،  باشد تخصص داشته و مورد نياز گروه ديگر مي       
» اسـتخدام عمـومي   «فرايند  ،  بدين ترتيب . نمايد گروه مقابل در آن تخصص دارد مبادله مي       

باشـد كـه در تقـسيم كـار          شـماري مـي    ساز مبادلات بـي    گيرد كه زمينه   در جامعه شكل مي   
 ةتفاسير مختلفي به چنين برداشتي از آي       .به عنوان يك عنصر لحاظ گرديده است      ،  اجتماعي

ج انـسان در  يكثرت حـوا « :شود ها اشاره مي جا به برخي از آن اند كه در اين    مزبور اشاره كرده  
ا در زندگى فـردى  ها ر  آنةتوانند هم  ها نمى  زندگى دنيا آن قدر زياد است كه فرد فرد انسان         

 رو اسـت كـه اولاً      طور اجتماعى زندگى كنند و از ايـن        هو مجبورند كه ب    خود برآورده نمايند  
 اسـاس   نماينـد و ثانيـاً     گيرند و از آنان استفاده مـى       بعضى بعضى ديگر را به خدمت خود مى       

 جـا منجـر    ل كـار بـدين    Ĥم ـ،  در نتيجـه  . دهنـد  ديگر قرار مى   زندگى را تعاون و معاضدت يك     
 چه ديگران دارند معاوضه كند و از همين        شود كه افراد اجتماع هر يك هر چه دارد با آن           مى
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ايـن اسـت كـه هـر فـردى در           ،   اين نوع زندگى   ة و لازم  ...شود جا نوعى اختصاص درست مى    
چه  از آن ،  كند و آن كار را به بهترين وجه ممكن انجام داده           كارى كه تخصص دارد سعى مى     

 مازاد آن مورد احتيـاج ديگـران        دارد و قهراً   ه خودش لازم دارد نگه مى     كند هر چ   درست مى 
هاى آنان محتـاج     چون ديگران به كارى ديگر اشتغال دارند و او هم به فراورده           ،  شود واقع مى 

چنـين   و هم  ...كند هاى خود زياد آمده مبادله مى      چه از فراورده   است و مايحتاج خود را با آن      
 آنـان اسـت و آنـان يـا     ةاع مسخر طبقات ديگر و خود مسخر كنند      هر دسته از طبقات اجتم    

چه نزد  كه هر يك به مازاد آن       براى اين  ...بدون واسطه و يا با يك يا چند واسطه مسخر اويند          
هـا    البته با اختلافى كه مردم در احتيـاج و اهتمـام بـه فـراورده               ...ديگرى است محتاج است   

 ةذيـل آي ـ  ،  69 :ص،  2 و ج    261: ص،  10 ج ؛زخرف 32ةذيل آي  99 :ص،  18ج  ،  42(» دارند
 .) آل عمران200و 123 : ص4،  بقره و ج213 ةذيل آي، 116 :ص، 2و ج بقره 193
مسخر سـازنده و رام كننـده       ) سخريا(به جهت آن است كه فرا گيرند برخي ديگر را           ... «

 ديگري شـود و     ديگر را كار فرمايند به اين وجه كه يكي به مال معاون            يعني تا يك  ،  در عمل 
ديگري به اعمال مساعدت ديگري نمايد و به سبب آن مهمات ايشان ساخته شود و معـاش                 
ايشان پرداخته گردد و موجب ايتلاف و استيناس همـه ايـشان شـود و سـبب انتظـام قـوام                     

 388: ص، 4ج، 53؛ 53 :ص، 12ج،  15؛ 123 :ص، 15 ج، 21  ؛245 و8 :صص، 57(» ...عالم
  .)46 :ص، 5ج ، 44و 

به عالم تكـوين    نگاه وحدت گونه، يكي از نكاتي كه در اين آيه بايد مورد دقت قرار گيرد       
مـشركين بـه نبـوت و در        ،  كه در ابتداي تفسير اين آيه اشاره شـد          زيرا چنان  است؛و تشريع   

اين در حالي است كه قرآن كريم با استناد بـه يـك             ،  بودندده  اشكال كر عالم تشريع   ،  نتيجه
اين امر نشان از وجود پيش      . درصدد پاسخ برآمده است   ،   استخدام ةيعني نظري ،  اصل تكويني 

بديهي است در صـورتي كـه   . ستفرضي دارد كه مبتني بر نوعي ارتباط بين دو عالم مزبور ا     
مشركين كه به دنبال منافع دنيـايي     ،  داشت   مشتركي بين اين دو وجود نمي      ةهيچ گونه نقط  

پاسـخي كـه    ،  اي نداشـته    ر پيرامون فرايند نبوت هيچ انگيـزه      نسبت به اظهار نظ   ،  ندبود خود  
  .ها داده است نيز ناسازگار مي نمود خداوند در اين آيه به آن

توان گفـت فراينـد نبـوت كـه        چگونگي ارتباط بين اين دو در موضوع كنوني مي         ة دربار
كـه در   هايي باشـد     ممكن است حامل پيام   ،  استدرصدد تنظيم رفتارهاي فردي و اجتماعي       

 استخدام كـه    ديديم كه نظرية   .منعقد گرديدن برخي از عناصر تقسيم كار نقش داشته باشد         
 تقـسيم كـار نقـش       ة در نظري  "معاوضه"در شكل گيري عنصر     ،  اين آيه به آن پرداخته است     

، باشـد  چه در معاوضات متعـدد دچـار تغييـر و تحـول مـي              آن،  از سوي ديگر  . اساسي داشت 
. يابـد  فرايند تقسيم كار اجتماعي تحقق مي     ،  ي است كه مطابق با آن     چگونگي روابط معاملات  
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توانـد در تحقـق بـسامان يـا           ها مي  كيفيت تنظيم آن  ،  استجا كه اين روابط قراردادي       از آن 
  .ثير بسزايي داشته باشدأنابسامان اين فرايند ت

» لبيلذت ط «و  » مطلق گرايي «،  در صورتي كه اين روابط به عوامل طبيعي سپرده شود         
هـاي    هـا و بحـران       نابـساماني  هـا زمينـة     آن» هـاي متفاضـل    تفاوت«تواند با تكيه بر      افراد مي 

 ـ        اما آموزه  ؛اقتصادي را فراهم آورد     سـاختار انگيزشـي مناسـب و        ةهاي تشريعي انبيـا بـا ارائ
بـه   .ثر باشـد  ؤتواند در تنظيم اين روابـط معـاملاتي م ـ         مي،  تصوير خاصي از عدالت اجتماعي    

 تقسيم كار از ديدگاه ة نظريهچه در بار توان گفت مضمون آيه با آن  است كه مي بسبهمين  
اتكـاي انحـصاري بـه عـالم طبيعـت و           . سازگاري چنداني نـدارد   ،  آدام اسميت مطرح گرديد   

تواند   نمي،  باشد از اصول تفكر دئيسم مي    ،  قوانين آن كه با پيش فرض انكار نبوت ميسر بوده         
 .ييد نموده اسـت   أ مزبور فرايند نبوت را به طور مطلق ت        ة بلكه آي  ؛شد شريفه با  ةييد آي أمورد ت 

اي در تنظيم يكـي از   هايي باشيم كه به گونه  شاهد آموزه ،  اگر در اين فرايند   ،  به همين خاطر  
خواني   تقسيم كار از ديدگاه آدام اسميت هم       ةبا نظري ،  عناصر تقسيم كار دخالت داشته باشد     

 مزبـور  ةهاي نظري ـ تواند در رفع چالش ها مي است كه اين آموزه اين در حالي    . نخواهد داشت 
  .هاي مناسبي را طراحي نمايد راه

 ةكـه در هم ـ   ،  »لـذت طلبـي   «و  » مطلق گرايـي  «هاي  دآور يكي از دست  ،  به ديگر سخن  
هـا و درآمـدهاي موجـود در عـالم             تمامي ثـروت   گاشتننامطلوب  ،  شود ها مشاهده مي    انسان
بـه طريـق    ،  نـد دارشركين كه محدوديت ذهني خاصي در اين باره ن         اين امر در مورد م     .است

ز ثـروت و    ا،  اگر اين امر در مورد يك يا چند فرد تحقق يابـد           ،  از سوي ديگر   .اولي وجود دارد  
  .ماند  سهمي باقي نميعموميدرآمد 

به دليل وابستگي نظام توزيـع ثـروت و   ، شود اين در حالي است كه در عمل مشاهده مي    
هاي متفاضـل و نيازهـاي       تفاوت«كه مبتني بر اصول تكويني      ،  قسيم كار اجتماعي  درآمد با ت  

هيچ كس توان تحقق اين امر را ندارد كه ديگران را           ،  باشد مي» استخدام عمومي «و  » متقابل
قرآن كريم با اشاره به اين نـاتواني كـه مربـوط بـه عـالم طبيعـت و تكـوين                   .بي سهم نمايد  

نتيجـه  ،  )بـه طريـق اولويـت     (يعني امر نبوت    ،  مور ماواري طبيعت  عجز آنان را در ا    ،  باشد مي
   .)123: ص، 15 ج، 21و 26:ص، 10ج، 56 ؛50:ص، 10ج، 18 (گيرد مي

مزيـت  "نقـش   ،  از جمله نكاتي كه در برخي تفاسير اين آيـه بـه آن اشـاره شـده اسـت                  
و رفعَنـَا   "اين برداشت بـا توجـه بـه عبـارت           . باشد  در پيدايش فرايند تقسيم كار مي      "مطلق
و اللَّه فَضلَ بعضكم    "چون   هاي مشابهي هم   و عبارت ) 32/زخرف ("تا درج هم فَوقَ بعضٍٍ  بعضَ

الِ              "و  )71/نحل (" على بعضٍ فى الرِّزقِ    ضٍ لِّلرِّجـ و لا تَتمَنَّوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علـى بعـ
   وا وا اكتسَبمم يبا اكْتَسبنَ    نَصمم يبنَص لنِّساءكه در گذشـته مـورد بررسـي         ،)32/نساء (" ل 
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 كه افراد بشر دارند     يهر گونه فضيلت و مزيت    ،  ما فضل االله  " :مطرح گرديده است  ،  قرار گرفت 
 ماننـد قـدرت و      ،چه آن مزيت بر حـسب خلقـت باشـد         ؛  دگار نسبت داده شده است    ربه پرو 

 مانند صـنعت    ،دست آيد  ه كه در اثر سعي و كوشش ب       ي مزيت و چه آن  ... نيروي رواني و بدني   
 نعمـت و از جملـه       ،و حرفه و ثروت و شهرت و رياست در اجتماع كه هر يك به موقع خـود                

 در مـورد سـعي و كوشـش و تناسـب            ،هاي زندگي است كه پروردگار بر حسب حكمت        بهره
 نـصيب    ااكتـسبوا و للنـسا    للرجـال نـصيب مم    «... فرمايـد  رواني به بعضي از افراد ارزاني مـي       

. شـود  اكتساب به معناي بهره و مزيتي است كه انسان در زندگي برخوردار مي            ،  »ممااكتسبن
هاي جهان را به هم آميخته و در اثر فعل و انفعـال               آفريده ،پروردگار بر حسب حكمت كامله    

» ...مانـد   جهان در تحول و تبدل هستند و بدين وسيله نظم جهان پايدار مـي     ي اجزا ،همواره
  .)48: ص، 4 ج، 21(

 ،هاي قرآني ارائه شده پيرامـون تقـسيم كـار         ييد برداشت أدر فرهنگ روايي ما نيز براي ت      
 زخـرف جهـت توجيـه تجـويز اجـاره      32 از جمله تمسك بـه آيـه   ؛توان مواردي را يافت    مي
 الـدنْيا و رفعَنـا      ه في الحْيا   نحَنُ قسَمنا بينَهم معيشَتَهم    " آيه   ةدربار،  )ع(امام علي " :باشد مي

ونَ                  ا يجمعـ ك خَيـرٌ ممـ  "بعضَهم فَوقَ بعضٍ درجات ليتَّخذَ بعضُهم بعضاً سخْريِا و رحمت ربـ
هاي معيـشت مردمـان      خداوند سبحان با اين آيه به ما خبر داده كه اجاره يكي از راه             : فرمود
ها و ديگر احوال ايشان را متفـاوت و دگرگـون            ها و خواست   همت،   حكمت خود  زيرا با ،  است

ديگـري را در     ، فـرد  ،)در اجـاره  (چـون   ،   قوام معيشت خلق ساخت    ةقرار داد و اين امر را ماي      
اگـر  . نمايـد  املاك خود اجيـر مـي     ) يا(تصرفات و   ،  )ها و برنامه (احكام  ،  خدمات،  مورد دارايي 

شد كـه خـود بـه تنهـايي بنـايي يـا نجـاري يـا                  فرد مجبور مي  ) نمود و  اين پديده رخ نمي   (
، بـرآورده سـازد   ... سازندگي تمامي مصنوعات خويش را انجام دهد و تمامي مايحتاج خود را           

هايي فراهم نبود و بـه       و براي وي نيز چنين فرصتي      شرايط نظام عالم به صورت كنوني نبود      
 تـدبيري دقيـق كـرد كـه         ،اوند به اين صـورت    اما خد  .ماند  وي از اين امور محروم مي      ،يقين

 هـر يـك     ، هر كس كه به چيزي تعلق گرفـت        ةگون ساخته و خواست    هايشان را گونه   خواسته
و هر كدام با كمك ديگري آن طور كه مصلحت حالش اقتـضا              براي ديگري آن را انجام دهد     

 الإنسان نفسه   هر إجا هباب كراه ،  103: ص،  19 ج،  19(» اش را پيش ببرد    امور زندگاني ،  دارد
نْ تَفـْسيرِ        .24246 ح ،همد  علي بنُ الحْسينِ المْرتَْضَى في رِسالَةِ المْحكـَمِ و المْتـَشَابِه نَقْلـًا مـ

يانم128 باب ،47 :ص، 90ج، 66 و النُّع(.  
 ممكـن اسـت جهـت تنظـيم         ، كه در يك نظام اقتصادي     استاجاره يكي از راهكارهايي     

اجـاره يكـي از     ،   اسـت  دهكردر تحليلي كه اين روايت ارائه       .  اقتصادي معرفي گردد   رفتارهاي
 روايت فوق   ،در واقع .  گرديده است  عنوان قرآن كريم پيرامون تقسيم كار       ةمصاديق بارز نظري  
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 تقـسيم كـار   ةاي تبيين نمايد كه مبتني بر نظري       تلاش نموده است كه اين راهكار را به گونه        
و » هـاي متفاضـل و نيازهـاي متقابـل         تفاوت«چون    با تكيه بر اصولي هم     اي كه   نظريه ؛باشد

  .سامان يافته است» استخدام عمومي«
  

  نتايج. 7
زدودن «،   مطـرح گرديـده اسـت      »تفـسير «ي  ترين عنصري كه در تعاريف اصـطلاح        مهم

. هاي تفسيري در تحقق ايـن عنـصر نقـش بـسزايي دارنـد               ها و روش    اسلوب.      باشد     مي» ابهام
مربـوط بـه شـكل ظـاهري نوشـتاري          فاوت اصلي اين دو در اين است كه اسلوب تفسيري           ت

 ة روش مطالع ـ،روش تفـسيري در واقـع  امـا   ،مـتن نـدارد     وتفسيري است و ربطي به محتوا     
  از  .ترتيبـي و موضـوعي    : ند از ا   دو اسلوب عمده تفسيري عبارت     .باشد  محتواي قرآن كريم مي   
 ةت گردآوري آيات وابسته به برخي قضاياي قرآني و مطالع ـ          به صور  اسلوب موضوعي معمولاً  

از . شـود   يـاد مـي   هـا    ها به قصد فهم معاني آيات و شناخت عناصر قضايا و پيوند بـين آن               آن
 قـرآن     مباحثي است كه از  درون      ،گونه مطالعات تفسيري    جا كه موضوع مورد نظر در اين       آن

اين مقاله درصدد    .ناميد» گرا وضوعي درون تفسير م «توان آن را      مي،  استخراج گرديده است  
هـاي يـك روش       اي كه با برخورداري از ويژگـي         به گونه  ،معرفي مجدد تفسير موضوعي است    

، مقاله براي روش مزبور.  روش تفسيري ارتقا يابدة اسلوب تفسيري به گسترة  از گستر   ،  علمي
  .  را برگزيده است »علمي -روش تفسير موضوعي«عنوان  

 كلامـي و  نيـز مبـاني تفـسيري           -آورد مبتني بر برخـي مبـاني فلـسفي         ن دست البته اي 
دربـارة  و نيز ديدگاه صـحيح      » اي بين علوم تجربي و انساني       تفاوت ريشه «توجه به   . باشد  مي

 كلامي مناسبي را فراهم     - فلسفي ة زمين ، براي يك محقق    »جامعيت و خاتميت قرآن كريم    «
بسياري ،  هاي وحياني    آن بتواند با تكيه بر آموزه      ةسطاو  به تادنبال روشي باشد     ه ب آورد كه   مي

 ـ       نظامرا به صورت    هاي مطرح شده در گستره علوم انساني          از پرسش  دسـت   همنـد و علمـي ب
   .آورد

 علمـي متكـي بـر ايـن مراحـل            ةگيري و تـدوين يـك نظري ـ        فرايند شكل  توان گفت   مي
، ها پيرامـون آن  ترين پرسش راج مهماستخ، شناسايي عناصر اصلي موضوع يا پديده :باشد  مي

 كـشف سـاختار     ،منـد و بـالاخره       نظـام  ي روش ـ بـه كمـك   هـا     دسترسي به پاسخ اين پرسش    
در روش تفـسيري  . باشـد  هـاي مزبـور حـاكم مـي     پيشنهادي منطقي كه بر روابط بين پاسخ      

، هـاي وحيـاني     آوردهاي علوم انـساني و يافتـه        علمي با تركيب مناسب بين دست      -موضوعي
 ة دو مرحل ـ  ،در اين روش  . آيد   مناسبي براي كشف ساختار پيشنهادي مزبور فراهم مي        ةينزم  

 ؛ مرحلـة  شود  آوردهاي علوم انساني تهيه مي     دست علمي با توجه به      ةاول فرايند تدوين نظري   
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 ـ    بالاخره محقق با تكيـه بـه پاسـخ        . رسد  سوم نيز با تكيه بر آيات وحياني به ثمر مي          ه هـاي ب
پـسوند  بـه آن    يابـد كـه بتـوان          مناسب براي علمي را مي     ةت طراحي نظري   قابلي ،دست آمده 

علـم وحيـاني      ،  گيري اين نظريـات      زيرا در پيدايش يكي از مراحل اساسي شكل         اسلامي داد؛ 
همـين   ، ترين ملاك براي انتساب چنـين صـفتي بـر يـك علـم            آفرين بوده است و مهم      نقش
  . باشد آفريني مي نقش

فاصله  «، »توجه زياد به علوم انساني    « علمي   - تفسيري موضوعي  هاي مهم روش    از مزيت 
نيازي از ادعاي جامعيت بـه معنـاي          بي «،»گرفتن از چالش تطبيق و تحميل معاني بر قرآن        

هاي علوم انساني كـه از دامنـه تـوان شـناخت حـسي                فرض  تهيه برخي پيش  «  ،  »حداكثري
  .باشد مي» مسأله محوري«و » خارج است

 -هـاي روش تفـسيري موضـوعي        گردد كه اگر چه ريـشه        اين نكته اشاره مي    در پايان به  
نويسنده به دليل امكـان     ،  باشد  گيري مي   هاي تفسيري شهيد صدر قابل پي       در انديشه ،  علمي

  . از انتساب دادن روش مزبور به ايشان اجتناب ورزيده است،  برخي اضافاتناصواب بودن
  

  ها يادداشت
» الرِّجالِ  لكنْ لاتبَلغُُه عقُولُ جلَّ و و اللَّه عزَّ تلَف فيه اثْنانِ الاَّ و لَه اصَلٌ في كتابِما منْ امَرٍ يخْ« -1
، 9 ج، 47 و... باب آخر منه158: ص، 7ج، همان و...السنة باب الرد إلى الكتاب و، 60:ص، 1ج، 58(

باب أن المولود إذا لم يكن ، 4 29 :ص، 26 ج، 19و   باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره، 357: ص
هيچ امري نيست كه دو نفر در « …باب عدم جواز استنباط الأحكام، 192 :ص، 27ج ، همان  وله ما

هاي مردم به  كه براي آن اصلي در كتاب خداست ولي عقل مگر آن، مورد آن اختلاف داشته باشند
  .)71:ص، 81( »رسد آن نمي

دلالت «و » دلالت اقتضا«به ، در متن .شود نيز گفته مي» دلالت اشاره«، به اين نوع دلالت -2
-243: صص، 8 (پرداخته نشده است، ها استفاده كند  از آنيكه گاهي ممكن است مفسر» مفهومي

250(.  
، 1ج، 5 :.ك.ها پيرامون تعريف و ماهيت تفسير موضوعي ر  براي آشنايي بيشتر با برخي ديدگاه-3

  .)52؛ 17و18: صص
 از سوي برخي مفسران اهل سـنت      ،  نيز ناميد » اعتدال در تفسير علمي   «توان    اين روش را كه مي     -4

محمـد      ،مصطفي صادق رافعـي       ،محمد بخيت مطيعي      ،احمد مراغي   ،  چون محمد مصطفي مراغي    هم
پرتوي  ،نمونه،  نوين،  البصائر  ،  الكاشف   ،الفرقان  ،  الميزاناحمد غمراوي و نيز برخي تفاسير شيعه مانند         

 .)146:ص، 1 ج ،32(مورد توجه قرار گرفته است ...  ومن هدي القرآن ،از قرآن
، تفسير كشف الاسرار النورانية القرآنيةدر ) ق1306م(افرادي چون محمد بن احمد الاسكندراني  -5

در ) ق1325م(محمد عبده ، ع الاستبداد و مصارع الاستعباديطباكتاب  در) ق1320م(كواكبي 
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 هريك به شكلي با نگاهي ،الجواهر فى تفسيرالقرآنتفسير در ) ق1358م(جزء عم و طنطاوي تفسير 

تفسير اسكندراني و ،  تفسير علمي آيات قرآنةآشكارترين نمون. اند علمي به آيات قرآن نگريسته
ي هاي بشر اند فهم آيات را در پرتو علوم تجربي و يافته طنطاوي است كه با اندك تفاوتي سعي كرده

  .بازيابند
با آيات قرآن تطبيق دهند و  ، هاي علم تجربي را  نظريهاند كشفيات و نتايج و  برخي تلاش كرده -6

  .نما ارائه نمايند تفسير علمي، بدين ترتيب
براي آشنايي بيشتر .  از آيات قرآن به دست آورند،برخي از مفسران تلاش دارند كه تمام علوم را -7

؛ 519:ص، 2ج، 27؛ 68 :. ك. ر »روش علمي در تفسير قرآن كريم«يرامون هاي مختلف پ با ديدگاه
  .49؛ 69؛ 20-19: صص، 25
  .79؛ 50؛ 37؛ 76،20؛ 12؛ 13؛ 65 :توانيد به كتب ذيل مراجعه كنيد  به عنوان نمونه مي-8
مطـرح شـده   » علوم اسـلامي «يا » معارف اسلامي«براي آشنايي با تعاريف گوناگوني كه پيرامون      -9

  .72 :.ك. ر، است
هـاي   كـه برداشـت  ، تابد هاي گوناگوني را برمي تئقرا،  البته فرض بر اين است كه تعاليم وحياني        -10

از برتري و خلـوص لازم برخـوردار بـوده و در واقـع              ،  روايي به دليل اتصال مستمر با ماوراي طبيعت       
  .باشد ادامه تعاليم قرآني مي

11. Absolute Advantage  
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